
  :ميترا درويشيان

  برگ

  
  

برای اينکه او را  گاهبام زمستان رسانده و گه خود را به با ناز و کرشمهبهار 
با .کوبيد برزمين می ، پاکند متوجه رفتن خود

 کوبيدن پا، بخشی از چهرۀ دشت تکانی هر
مرور  ، بهآمدبالا می آرام آرامخورد و  می

سبزی کمرنگ که بعد  .داد می رنگ تغيير
بوی نان تازه  .شد تر می رنگررنگ و پُرپُ

 ،رسيد و شادی ما دو چندان بيشتر به مشام می
گياهان کوهی از راه  ،که برای لقمه گرفتن

... کنگر و ريواس، شنگ، پاغازه، :رسيدند می
کرديم و با می انشمزه هچه با لذت در دهان مز

های پختبه ياد دست. داديمورت میولع ق
 کنندهاين، سخت دلگيرافتاديم و  مان میمادران

  .بود
   



نوع، ترک يار ياری به هم گرا که در عشقِ خواه و آرمانهايی بوديم آزادیانسان
ل کوه جسته و برای دفاع از و ديار کرده و همچون بز و آهو، ماوا در د

مان، سينه را آماج تير دشمن نموده و جز اين، هر آرزوی های انسانی آرمان
  .شهر و ديار خود مدفون ساخته بوديم ديگر را در

  
 ؛زدموج می حسی غريب ،که هنوز نهال هم نبوديم در دل ما با هر گامِ بهار،

آواز قناری، صدای  :برديمو از هر صدايی لذت می تپيدبه شدت میمان هاقلب
 سرشارمنه کوه آربابا دا... ، زمزمۀ آب رودخانه با ماهيهای کوچک بلبل شقاع

 که های جوان شاخه وآورده در های تازهانگور، برگ های کوچکاکتبود از 
همچون دوستان قديمی، دست بر دوش 

دلمان برای . بودند ديگر انداختهيک
راه . زد های تازه و ترش لک می برگ

در لابلای  ها افتاديم و برای چيدن برگ
 مقداری يک از ماهر  .ها پنهان شديمبوته
د تا با جا دا های خود در جيب برگ
گشت به ياد ازب هنگام. کند ن قسمتديگرا

  ها راادرم افتادم که با چه شوقی برگم
با چه لذتی درست دلمه را چيد و می

دانم چرا برای يک لحظه دلم  و نمی گره خوردام نفس در سينه. کرد می
ا موهايم ر مهربانش، انتا با دست پاهای نرمش بگذارمروی  راخواست سرم  می

کوير صورتم لغزيد، ديگر فراموشم شده  بر ای احساس کردم قطره. ندنوازش ک
ها را از روی صورتم پاک کردم قطره به سرعت .توان کردبود که گريه هم می

 .تا ديگران آن را نبينند، اما گويی سد شکسته و چيزی جلودار سيل اشکم نبود
تا  سرم را پايين انداختم و در خود فرو رفتم .از ديگران فاصله بگيرم کوشيدم

کشيد دست نوازش بر تنم می ،آفتاب گرم. پنهان سازماين درد را در درون خود 
: يکی از دوستان کنارم آمد و پرسيد .مخواست بخوابو من، خسته و لَخت، دلم می

  ای؟ خسته
  ! دوغ خوردمزياد گمانم ! دآ نه فقط خوابم می: گفتم
  مريض شدی؟ شايد : گفت
  .تنبلی، لم دادن، خوابيدن !آره مريضی بهار گرفتم: گفتم 



  »يعنی چی؟«: گرانه به من انداخت کهنگاهی پرسش
  ».فقط دلم گرفته  ...ی هيچ« :با ناله گفتم

  !نرسيده خوابم برد بالشبه  گوشۀ خلوتی يافتم و هنوز سرم
  

  
  

بينم، کسی به نام خواب می مدار احساس کردم که خوابيده بودم چه مدتدانم نمی
باز هم  .از شدن نداشتندهايم شهامت بشنيد اما چشممی هايمگوش ؛زدیصدايم م

او  کرد، و کسی جزبا همان آوايی که فقط يکنفر صدايم می ،نامم را شنيدم
آری مادرم ...  ر ازدنيايی پُ ؛کنديم عشق صدا از ربا دنيايی پُآنگونه  توانست نمی

ستاده بود و من با نگاه ناباور، چشم در ايبالای سرم 
سرم را بر ! اشکش دوخته بودم در چشمان غرقه

 .کشيدمکس خجالت نمیاش نهادم و ديگر از هيچسينه
جايم را با خود و سيل اشک، غرور بیترکيد  مبغض
  . برد
  »تو چطور منو پيدا کردی؟ از کجا؟« :پرسيدمو از ا

 یيکرد با صدایموهايم را نوازش مهمانطور که 
  ».ت کردم، دره به دره تا پيداکشيدم، کوه به کوه بو«: فتگ گرفته خسته و

  



شنيد و تمامی بدنم هايم میبار، دوبار، باز گوش يک .صدايش را شنيدم ديشب
 .حال شده بود سست و بی
کردم چشمانم را سعی می

دست بر  ،باز کنم اما ترس
! هايم گذاشته بودروی پلک
لبخند  .ايش را شنيدمباز صد

 .نشستتلخی بر روی لبانم 
يم جاروی سريع  و کردم آن را  روشن خواب رفت وه طرف چراغدستم ب
  »!مامان! بله، بله، مامان« :را فرو دادم و گفتم خود بغض .نشستم

ا بر دست گرمش ر ،بخش وجودم اين آرام ،گیاين دوست هميش ،و بعد اشک
  ! صورتم کشيد

  .تاريکی اتاق و عکس مامان در قاب و من بودم و سکوت
  

 


